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 ، »سامی« به یاد  

 ؛ نژادی ستمدیده یچشم صورتباهوش و  نمایندهٔ
 ش! اما سرک 

 مهربان کوچک   یک دوست  
 .بسیار ماهر یو دزد
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یر  گنبد     مامان گربه بود به نامیک  کبود، روزی از روزهای خوب،    یکی بود، یکی نبود، ز

بود همیشه ادری  او مکه  دانید  شناسید و می . البته که شما ایشان را میخانم تابیتا تویچیت
محال شدند،  گم میها  هم که آنکرد، و هر وقت  هایش را گم میگربهبچه  مرتبنگران. او  

 !نکرده باشند درست  یدردسر  بود که
 

ینی در روز پخت  ها را در یک کمد زندانی  تصمیم گرفت آن خانم تابیتا تویچیت، نان و شیر
 .کند

 
 

 
پت و میتنز را  ااو م 

اما   ؛گیر انداخت
را پیدا   ی پیشیتام

 نکرد. 
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میومیو ی پیشی  تام  یافتن    و برای  را گشت  جاهمهرفت و  بالا و پایین    را  خانه  خانم تابیتا تمام  

پله   کوچک  کرد. او انبار   یر ین ج  مهمان را کهاتاق خواب    همچنین  و  گشترا    ز ا برای بهتر
 به طبقهٔ   مستقیم  بعدشده بود.    اتاق ملحفه کشیده  وسایل    چرا که روی تمام    پنهان شدن بود

یرشیروانیبالا رفت و به اتاق   .ما او را هیچ جا پیدا نکردی انداخت؛ انگاه  هم  های ز
 

  و گنجه  پر از کمدو    خانه بسیار قدیمی بود
به عضی از دیوارها  ضخامت بو راهروها.  

صداهای   رسید و گاهیبیش از یک متر می
یبعجیب  آنوغر داخل  از  می ی  ؛  آمد ها 

خ با  که  می و طوری  انگار  دت  یک  گفتی 
.  ردوجود داها  در آنپلکان مخفی کوچک  

های کوچک درگاهارها،  در قرنیز دیو   البته که
و   دار کنگره و   داشت،  وجود  عجیبی 

می  هنگام شبیی  چیزها : شدندناپدید 
 .خصوص پنیر و بیکنهب
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یشان  .کردمیومیو می  ، بیشترشدمی  تراحوال خانم تابیتا هر چه پر

 
یک   کردندرست در حال پت و میتنز اکرد، م مادرشان خانه را جستجو می  همان حالی کهدر 

 .بودند کوچکدردسر 
 

 .جستند یرون ه برا هل دادند و بدر نبود، آن نشده در کمد قفل  کهیی ازآنجا
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تا حسابی   کردی ماستراحت    مستقیم به سمت خمیری رفتند که در سینی کنار آتشدو    آن

 چانه گرفتن شود.  آمادهٔور بیاید و 
 

 .ضربه زدند ری خمهای کوچک و نرمشان به ها با پنجهآن
 

 « داشتنی درست کنیم؟کوچولوی دوست  هایکلوچهعزیز دلم، »پت گفت: ا میتنز به م
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را زد، و ورودی که از بیرون به آشپزخانه راه داشت  اما درست در همان لحظه کسی در 

ید بشکهٔ  درون  پت از ترس به ام  .آرد پر
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 .خالی شیر، پنهان شد گشادکوزهٔ دهنفرار کرد و در یک  سنگی لبنیات قفسهٔ میتنز به سمت 
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یبی شانهمسایهکسی نبود جز مهمان  خمیرمایه آمده   کمی قرض گرفتنبرای  که خانم ر

 .بود
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یخت که اشک می درحالیو    ها پایین آمداز پله  بلندی  انم تابیتا با میومیوی وحشتناکخ ر

»گفت تو،  :  بنشین!  دخترخاله  بیا  و  تو  بیا  یبی،  بزرگی  چه  در    دانینمیر   ام افتاده دردسر 
یبی  دخترخاله  او را   ی بزرگ صحراییها ترسم موشام؛ می پسر عزیزم توماس را گم کرده  .ر

 .بندش پاک کردچشمانش را با پیش   « و بعد اشک  برده باشند.
 
شیطانیبچهاو  » چای    دخترخالهاست،    گربهٔ  برای  که  باری  ین  آخر بودمتابیتا؛    مهمانت 

باآن م  قدر  ین کلاه  مبهتر افتا ن  جلسی  از سکه  و  دنبالش  بازی کرد که خراب شد  د. کجا 
 « گشتی؟ 
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تویچیت   تابیتا  »خانم  داد:  خانهپاسخ  جای  نمی !  را  همه  مباورت  چقدر  که    وششود 

. خدایا!  را تحمل کنم   صحرایی  توانم این تعداد از موش، اصلًا نمیدر خانه است  صحرایی
 «  سرکش!  های شیطان وگربهبچهای است داشتن چه بدبختی

 
او را  البته کنی؛ و  او را پیداکنم  کمک می توترسم؛ به نمی صحرایی و بزرگ من از موش»

یخته اجاقهمه دوده جلوی  چرا آنخواهم کرد! هم  تنبیه   « ؟ر
 
یبی  دخترخالهخدای من،    شود و.. آه،تمیز    بایددودکش  » پت و احالا م، اینجا را ببین.  ر

 «!اندهم گم شدهمیتنز 
 

ها هر دو از آن»
بیرون   یوار یکمدد

 « !انده رفت
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یبی و تابیتا دوباره شروع  یبی ها با چتر  خانه. آن دقیق   به گشتن  کردند ر یر تخت پیشی ر ها  ز

حتی یک شمع آوردند و داخل  مو گشتند. موبهرا ها و گنجهکمدها تمام را وارسی کردند، و  
لباس   صندوق  اتاق قدیمی  یک  از  یکی  کردند.  در  نگاه  را  یرشیروانی  ز چیزی   البتههای 

های  با قدم   جلددر را شنیدند و کسی تند و    شدن  دهی کوبصدای    بار کی، اما  عایدشان نشد
 .ها پایین دویداز پله محکم

 
یه گفت:   با گر از موش خانه  بله،  »تابیتا  پر 

استصحرایی   بچه  .شده  هفت  موش من 
آشپزخانهٔ صحرایی   در  سوراخ  یک  از   را 

شنبهٔ  و  گرفتم،  آن  پشتی  برای  گذشته  را  ها 
موش    بار کی و    شام خوردیم صحرایی هم 
دیدم  را  عظیم ،  پدر  پیر  موش  الجثه، یک 

یبی.    دخترخاله  یدم می روی او    داشتمر   تا   پر
های زردش را به من نشان که دندان  بگیرمش
 « .سوراخ رفت  درونبه   ی همداد و تند
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یخته ی صحراییها موشگفت: » تابیتا  یبی.« ر   دخترخالهاند اعصابم را به هم ر

 
یبی و تابیتا گشتند و گشتند یر  و عجیب غلتیدن  . هر دو صدای و گشتند   ر یبی را از ز کف  غر

یرشیروانی شنیدند.  اتاق    ز
 

 .شدچیزی دیده نمیکه  ییخب، از آنجااما  
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یبی  آن ر بازگشتند.  آشپزخانه  به  مدرحالی پیشی  ها  بیرون اکه  آرد  بشکه  داخل  از  را  پت 

 « .پیدا شدهایت گربهیکی از بچه کم: »بیا! دستکشید، گفتمی 
 

به نظر خیلی  ماپتتکاندند و او را روی زمین آشپزخانه گذاشتند.  ماپتها آرد را از روی آن
 .ودو هراسان بترسیده  
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 !«آشپزخانه مقداری خمیر دزدید   از گنده  خانم موش  یک  مامان! مامان!  اوه!  ماپت گفت: »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ی                                                                                                                     ساموئل سیبیلوی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید ک بئاتر

 

18 

 
دویدند   گربه  سمت  دو  دیدن    خمیر  تغار    به  با  انگشتان    و  خمیر    ی کوچک  جای  روی  که 

 که ناپدید شده بود، مطمئن شدند که حق با ماپت است.  یر یتکه خمانداخته بود و  خراش
 

 « پت؟ااز کدام طرف رفت، م»
 

 . آردبشکهٔ  خواست دوباره برگردد داخل  می ترسیده بود که  قدر آنپت  ااما م
 

یبی و تابیتا او را با خود بردند تا  هم ، او گردندها می گربهطور که دنبال بقیهٔ بچههمانر
 شان و البته در امان باشد. کنارشان و جلوی چشم 

 
 

به سمت  قفسهٔ ها آن
لبنیات  سنگی ظروف  

 .ندرفت 
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 .خالی پنهان شده بود کوزهٔکه پیدا کردند میتنز بود که در یک  کسیولین و ا

 
 .بیرون آمد باعجلهرا کج کردند و او  کوزهها آن

 
 مامان! مامان!« اوه، میتنز گفت: »
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یک . لبنیات بودهای ظرف روی قفسهٔ سنگینر پیر  گنده  یک موش مامان! مامان!اوه! »

 .« کره و وردنه را دزدید تکهک ی؛ او مامان  موش خیلی بزرگ و وحشتناک
 

یبی و تابیتا به یکدیگر نگاه کردند  .ر
 

یاد زد:  هایش را به هم میپنجه  کهی درحالتابیتا   ، ام اوه، پسر بیچاره ه!  یک وردنه و کر »فشرد، فر
 طفلک توماس!« 

 
 

یبی گفت:     ببینم یک وردنه؟  »ر
آن صندوق   درونوقتی داشتیم  

 صدای غلتیدن از ،  گشتیمرا می 
یرشیروانی   اتاق  کف    ز
 « نشنیدیم؟ 
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یبی و تابیتا دوباره باعجله به طبقهٔ   ماند.حالا دیگر جای هیچ شکی باقی نمی  .بالا رفتند  ر

یر   و  هنوز کاملغلتیدن  وردنه، صدای  یرشیروانی  اتاق   کف   واضح از ز  رسید. به گوش می ز
 

یبی گفت: »مسأ  کوچولو بفرستیم. او دنبال جان  یباید فور . تابیتاست دخترخاله ه جدیلر
 باید با خودش یک اره بیاورد.« 
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یف کنم که چه اتفاقی برای تامی پیشی تانیبرااجازه دهید   حالا  . اتفاقی کهافتاده بود تعر

بسیار  از دودکش خانهٔ تصمیم گرفت  ؛ چرا کهی کردخردچقدر بی اودهد نشان می 
 دانست؛دودکشی که نه مسیرش را بلد بود و نه راه و چاهش را می شان بالا برود.قدیمی

 بود.الجثه عظیم صحرایی  هایموش محل زندگی جایی که  
 

در یک کمد زندانی شود. وقتی دید مادرش قرار  مانند خواهرانش  خواستی نمی پیشی تام
ینی است نان   .پنهان شود  جایی بپزد، تصمیم گرفتو شیر
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 !دودکش را انتخاب کرد در نهایت او دنبال یک جای خوب و مناسب گشت و

 
 
 

که   آنجایی  اجاق آتش  از 
، مسیر تازه روشن شده بود

داغ نبود؛ اما    دودکش هنوز 
ای از  کنندهدود سفید و خفه

بلند سوخته  های تازه  چوب 
تاممی  پیشی  شد.  روی  ی 
رفت و بالا را نگاه    اجاق  لبهٔ 

بزرگ    اجاقکرد. آنجا یک  
 .و قدیمی بود
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 یفضا   نیو راه برود. بنابرا  ستدیبتواند در آن با  زادی آدم  کیپهن بود که    قدر آن دودکش    ر یمس

 وجود داشت.    یش یپ یمانند تام گربه کوچولو کی رفتنراه  یبرا  یادیز 
 

یداو مستقیم   را ش  تعادل  را گرفت تا  شدآهنی که کتری از آن آویزان می   میلهٔ و    روی اجاق پر
 .د نحفظ ک 

 
داخل  قطور   از روی میله انجام داد و روی یک لبهٔ   ، این بار دیگر  بلندیک پرش  ی پیشی  تام

یخت روی اجاق و خارج از آندودکش فرود آمد، و مقداری دوده   .ر
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صدای ترکیدن و سوختن    بعد هم؛  نفسش تنگ شد سرفه کرد و    هاهدودخاطر  می پیشی بهتا

تصمیم گرفت تا بالای    پسشنید.  می  اجاقی که حالا پایین پایش قرار داشتها را از  چوب 
 .و سعی کند گنجشک بگیرد بنشیندشیروانی سقف  هایسفالدودکش بالا برود و روی 

 
 
لیز نمی » اگر  برگردم.  توانم 

آتش  در  است  ممکن  بخورم 
یبایم و کت آبی  ز بیفتم و دم 

 د.« نبسوز  مکوچک
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قدیمی بود. در روزگاری ساخته شده بود و  بسیار بزرگ  خانهٔ خانم تابیتا تویچیت    دودکش  

 .سوزاندندمی   اجاق در های چوب را  که مردم کنده 
 
 
 

کهدودکش   اصلی  سقف     بالای 
بود   سنگی  خانه  برج  یک  مانند 

و  کوچک   شده  رفته ساخته  بالا 
یر   ـ  بالا  آن  از را  بود، و نور روز   از ز

دار شیب قف   س  هایسفال 
به باران  گذاشتند  نمیکه    شیروانی

پایین  ـ    داخل خانه نفوذ کند و به 
 .تابانددرون  خانه می
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 .بالا رفت، و بالا رفت، و بالا رفت! او خیلی ترسیده بودی پیشی تام
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یواش بود، یواش  دهی چسب مسیر  دودکش  وارهٔیده که ب دوده سانت   سپس او از میان چند

 .کوچولو کن  اک پ یک دودکش. بامزه این که خودش شده بود مثل حرکت کرد جلوروبه
 

یکی  شد مسیر را دید و انگار که این  نمیکننده بود. سیار گیج مطلق در دودکش، ب تار
 دودکش به دودکش دیگری راه داشت.

 
 کرد به کل گم شده است. ی پیشی حس می ، اما تامبود در مسیر دودکش کمتریحالا دود  
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کسی سنگی را  متوجه شد کهاز اینکه به بالای دودکش برسد،  پیش او بالا و بالاتر رفت؛ اما 

 ود. استخوان گوسفند هم آنجا افتاده ب چندتکهاست. در دیوار شل کرده 
 

 
 گفت:ی پیشی تام

چه کسی »عجیب است. 
دودکش  مسیر  اینجا در 

استخوان جویده است؟  
به اینجا کاش هرگز 

آمدم! و چه بوی نمی
موش؛  به بویی شبیه  !عجیبی

و چقدر هم این بو تند و 
مرا به عطسه دارد  قوی است. 
 .« اندازد می 
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یک و او از سوراخ دیوار فشرده و رد شد و خود را در امتداد یک راهروی بسیار تنگ و   بار

یادی هیچ نوری وارد آن نمی احتمالبهیافت؛ جایی که کننده ناراحت   شد. ز
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 . رفت جلو مسیر  پیش  رو کردنو با لمس  اطی بااحترا  متراو چند 

 
 دانید او کجا بود؟می 

یرشیروانی، جایی که  قرنیز   پشت    تانیبرادر تصویر  را علامت * کوچکاین دیوار در اتاق ز
 ام.مشخص کرده 
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یکی محض ناگهان  از سوراخی به پایین افتاد، و روی یک  شد وسرنگون   تامی پیشی در تار

 .های بسیار کثیف فرود آمدتوده از پارچه
 

ندیده    پیش از این خود را در جایی یافت که هرگز  ،  هنگامی که بلند شد و به اطرافش نگاه کرد
 .خانه زندگی کرده بود همانتمام عمرش را در او با اینکه  ؛بود
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 رفته و کهنه بود،دلگیر و تنگ و گ و یک اتاق کوچک جاآن

 .بست و گچو چوب   تارعنکبوتو ی ها و تیرهای سقفتخته مملو از 
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ین نقطهدر برابر تامی پیشی،  یک موش مکن بود کسی در آن اتاق بنشیند، ای که مدر دورتر

 .پیکر بودغول
 

 زد گفت: هایش را به هم میکه دنداندرحالیبزرگ موش 
 ؟« یعنی چه که افتادی توی تخت من»تو با این حجم از کثیفی و دوده، 

 
 گفت:ی پیشی طفلکی تام

 باید تمیز بشه.« آقا، دودکش بخشید »می 
 

با صدای   بزرگ موش
مانندی نازک و جیغ

یاد زد:  فر
یا» یا! آنا مار  « !آنا مار
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یزصدای قدم  ماده سرش را از پشت یک و بزرگ  شنیده شد و یک موش پیر    یهای تند و ر

 .بیرون آورد ی تیر سقف
 
 و قبل از اینکه تامی پیشی بفهمد چه اتفاقی  هجوم برد،ی پیشی  او به سمت تام  لحظهکیدر 

کتش ،  افتددارد می 
درآورده  تنش  از 

یک ش مثل  و  د، 
، وجور جمع  بستهٔ 

های گره  وبا طناب  
بس محکم  ته خیلی 

 شد. 
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  ه ی و انف  کردی هم او را تماشا م  ریپ  ییرا تمام کرد. موش صحرا  یش یپ  یکار بستن تام  ایآنا مار 

 شدند.  رهیخ  یشیپ یتمام شد، هر دو با دهان باز به تام ای کار آنا مار  ی. وقتد یکشی م
 

 بود گفت: لو ی بی سپیر نر که نامش ساموئل صحرایی موش 
یا، برای شام من یک »آ  یا، آنا مار  ن.« گربه درست کبچه رولت  بزرگ  نا مار

 
یا درحالی   : پاسخ دادکرد نگاه می ی پیشی که با سر کج به تامآنا مار

 خواهم.« میو وردنه  کره تکهکیخمیر و  »
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 گفت:  سیبیلوساموئل 

یا، »نه   کن.«  با خرده نان درست و حسابی و را درست    غذاآنا مار
 

یا پاسخ داد  : آنا مار
 « کره و خمیر معنی نزن! همان که گفتم! »حرف بی

 
 .و سپس رفتند  بحث کردندای با هم چند دقیقهصحرایی دو موش 
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به سمت   ییجلو   یهارد شد و با جسارت از پله  وار ید  زی در قرن  یاز سوراخ   سکرز یساموئل و 

 برخورد نکرد.  یبه کس رشی. او در مساوردی رفت تا کره را ب اتیظروف لبن  یسنگ یقفسه
 
مانند مردی  درست ، دادهل دستش  هایآن را با پنجه  را بیاورد ووردنه  عد دوباره برگشت تاب

 .غلتاندای را می بشکه  ،که در آبجوسازی
 

یبی  و پیشی او صدای ر
شنید  را میتویچیت تابیتا 

اما   ؛کردندکه صحبت می 
 کردنروشنها مشغول آن

به   کردننگاه شمع برای 
 چوبی داخل صندوق

 .بودند
 .او را ندیدند دو آنو 
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یا از مسیر قرنیز و  کرکره پنجره به آشپزخانه رفت تا خمیر را   بعد هم عبور از یکآنا مار

 .بدزدد
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 .هایش جمع کردو خمیر را با پنجه !او یک نعلبکی کوچک قرض گرفت

 
 .پت را ندیدااو م 
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یرشیروانی رها شده بود، تقلا میی پیشی  تام  کهی درحال  یر کف اتاق ز کرد و سعی تنها در ز

 .کرد برای کمک میومیو کندمی 
 

های بسیار سفت بسته شده محکم با گره   قدر آنبود، و    تارعنکبوتاما دهانش پر از دوده و  
 .توانست صدایش را به کسی برساندبود که نمی

 
از   که  عنکبوت  یک  جز  به 
بیرون  سقف  در  شکافی 

گره  و  فاصله  آمد  از  را  ها 
 .بررسی کرد بادقتامن 
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بخت های آبی نگونعادت داشت مگس  چونها ماهر بود، این عنکبوت در تشخیص گره

 .نکرد به تامی پیشی کمکی عنکبوت رفت و هیچاما   ؛را ببندد
 

 .خسته شد  که حسابیخورد تا  تکانتقلا کرد و  قدر آنی پیشی تام
 

 رولت بزرگبرگشتند و دست به کار شدند تا او را به یک  الجثهی عظیم هاکمی بعد موش 
 .و بعد در خمیر غلتاندندکردند   کره مالرا   تامی پیشیحسابی تبدیل کنند. اول 
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 پرسید:  سیبیلوساموئل 

یا؟ »ببینم،  « طناب خیلی دیرهضم نیست، آنا مار
 

یا گفت که فکر می  سرش را  ی پیشی  که تام  گفت ای کاشمی کند اهمیتی ندارد؛ اما آنا مار
را  ی ش تامی پی هایگوش و بعد کندرا خراب    الان است که خمیرتکان ندهد، چون قدر این

 . گرفت
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روی او شروع کرد به  خورد؛ و وردنه  تکانگاز گرفت و تف کرد، و میومیو کرد و  ی پیشیتام

 ؛کردنحرکت 
 

 پولی رولی پولی، رولی پولی، رولی
 

 .را گرفته بودند وردنههر کدام یک سر   ی بزرگهاموش 
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یا، خمیر کافی نیاوردیزدهرونی بدُمش »  « .! آنا مار

 
یا پاسخ داد:   آنا مار

 « .توانستم حمل کنم، آوردم هر چقدر که می»
 

 بیندازد، گفت:  ی پیشیکه مکثی کرد تا نگاهی به تامطور  سیبیلو همان ساموئل 
 « .دهدخوبی از آب دربیاید. بوی دوده می رولتکنم کنم... فکر نمی فکر نمی»

 
یا داشت  د؛  شروع ش ی سرشانکرد که ناگهان صداهای دیگری از بالا بحث می با او آنا مار

 !کشیدزد و زوزه می که چنگ می   ولواره و صدای یک سگ کوچ شدنده یخراشصدای 
 

وردنه را رها ی درشت هاموش 
 .گوش دادند بادقتکردند و 
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یا، کشف شدیم و مزاحم پیدا کردیم؛ بیا وسایل خودمان » را  —و مال دیگران —آنا مار

 « .جمع کنیم و فوراً برویم
 

 « .را رها کنیم رولتترسم مجبور شویم این می »
 

دوست داری اصرار  چقدر  حالا هربودند،  هضمرقابل یغها گرهآن که  تازه من معتقدم »
 « .کن که چنین نیست 

 
یا گفت  :آنا مار

من  .مینداز یبچند استخوان گوسفند را در یک روانداز تا همین الان بیا و کمکم کن »
 « .ام نصف یک ژامبون دودی را در دودکش پنهان کرده 
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 ماجرا از این قرار شد: پس 

یر چیزیو هیچ کسهیچ وقتی جان کوچولو تخته را برداشت و به پایین نگاه کرد،  نبود   آن ز
 !بسیار کثیف  خمیر  رولت  یک ی پیشی و به جز وردنه و تام
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دادن و تکان   نالیدنصبح را به بوکشیدن و    بقیهٔ   کوچولوآمد؛ و جان  اما بوی تند موش می
 گذراند.  وجوکردنجستزدن در آن اطراف و بردن سرش در هر سوراخی و پرسهدمش و 
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بزارش را در بعد امیخکوب کرد و سر جایش گذاشت و تخته را دوباره  جان کوچولوسپس 

 پایین آمد. طبقهٔ کیفش گذاشت و به 
 

شان  خواستند تا دعوتاز جان کوچولو ها آن  و خوب بودگربه کاملًا  خانوادهٔحالا حال 
 . جهت صرف شام را بپذیرد

ی پیشی از تام  خمیری کهبا  
جدا شده بود یک پودینگ 

تا   ی پختندای کشمشکیسه 
 نشود. ودهکسی متوجه د

 
  می پیشی مجبور شدند تاو  

گرم   آب  حمام  در  را 
تا   از چربی  بگذارند  کره 

 پاک شود.  روی بدنش
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  بماند چرا کهبرای شام    نداردپودینگ را بو کرد؛ اما ابراز تأسف کرد که وقت    کوچولوجان  

یکس  دستی برای خانم  تازه ساختن یک چرخ  دو قفس    خانم پاترپاتر را تمام کرده بود، و  بئاتر
 سفارش داده بود.هم مرغ 

 
وقتی   واپسینو  ساعات  می   روز   در  پست  اداره  سمت  راه    کوچه  گوشهٔ این  از  ،  رفتمبه  که 

و همسرش را در حال فرار   سیبیلو نگاه کردم و آقای ساموئل  رفتم به بالا و انتهای کوچه  می 
دستی  به چرخبسیار شبیه  که    دستی کوچکهای بزرگ روی یک چرخبا بسته  آن هم  ؛دیدم 

 رسید.من به نظر می 
 

لحظه   آن  داشتند  آندر  و  می دروازه    از ها  کشاورز  گذشتند  انبار    فروش   ین یزمبی سوارد 
 شدند.می 

 
یا همچنان با صدای بلند و  نفس می نفس   سیبیلوساموئل   زد حرف می   مانند  غیج زد و آنا مار

 کرد.می  و با او بحث
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یادی حمل می رسید به نظر می  یا که بار ز  .راه را بلد بود کرد،آنا مار

 
 د!ندستی من را قرض بگیر چرخکه م ه بوداجازه نداد هاآنمن مطمئنم که هرگز به 

 
 .نخ به بالای توده یونجه کشیدند تکهکیهایشان را با ها به داخل انبار رفتند و بستهآن
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 .موشی نبود  هیچ تابیتا تویچیت دیگر خانم در خانهٔ ی مدید هاتا مدتماجرا  بعد از آن
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یباً دیوانه شده فروش ین یزمب یساما کشاورز  انبارش پر از موش است، چرا که  تقر

 ؛ ستصحرایی 
 !الجثههای بزرگ و عظیم شمو 

 
 
 
 

 خورند،ها را می ها غذای مرغ آن
 دزدند،جو و سبوس را می

 .کنندسوراخ میرا های آرد کیسه  و
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یاساموئل ی آنها از نسل آقا و همهٔ   : هستند  سیبیلو و خانم آنا مار

 .هاها و نتیجه فرزندان و نوه
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 جا بروند!و قرار هم نیست حالا حالاها تمام شوند یا که از آن
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 .هستند ماهری گیرهای خیلی اند و موشپت و میتنز بزرگ شده ام
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 .روند و حسابی هم سرشان شلوغ استمی روستا  گیری بهجهت موش ها آن

 
یافت می   ، پول خوبیصحرایی  ها بابت هر دوازده تا موشنآ  یراحت بهرا    شانکنند و زندگیدر

 .گذرانندمی 
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کنند تا نشان دهند صورت ردیفی روی در انبار آویزان میرا بهی صحرایی هاآنها دُم موش

 :اندگرفته موش چند تا 
 

 صحرایی.  ها موشها و دهده
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 ؛ ترسدمی  بزرگصحرایی و های همیشه از موش  دیگر ی پیشیاما تام

 تر از با چیزی بزرگمواجه شود نکرده  جرئتاو هرگز  
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 . کوچکیک موش  
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 پایان.


